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Abstract
One of the verses of the Holy Qur’an that has posed significant challenges in 
Qur’anic interpretation is verse 243 of Surah al-Baqarah: “Have you not considered 
those who left their homes in the thousands, fearing death? Allah said to them, 
‘Die,’ and then He brought them back to life. Indeed, Allah is gracious to people, 
but most people are not grateful.”
Most exegetes regard this verse as referring to a real historical event in which a 
group of the Children of Israel fled their homeland out of fear of an epidemic. Along 
the way, they all died by divine decree, and after some time, God brought them back 
to life through the supplication of a prophet.
Another interpretation of this verse, proposed by Muhammad Abduh, considers its 
content not to be a real historical account but rather an allegorical narrative illustrat-
ing the death and life of a society.
Using a descriptive-analytical method, the present article critically examines both the 
prevailing interpretation and Abduh’s view and concludes that the verse refers to an 
actual event. Ultimately, the article adopts the view that the verse conveys a general 
principle for believers: that life and death are solely in the hands of God. Therefore, fear 
of death should not prevent believers from entering perilous arenas, particularly en-
gaging in jihad and standing firm against the enemy. For fleeing the battlefield and sur-
rendering to the enemy will result in the humiliating death of the religious community. 
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پژوهشی

 حیات و بالندگی جامعه اسلامی در گروه دفاع و تاب‌آوری در برابر دشمن
)نقد دیدگاه مشهور و دیدگاه تمثیلی بودن در تفسیر آیه شریفه 243 بقره(

سیدمحمود طیب حسینی1  
tayebh@rihu.ac.ir  .1.  استاد گروه قرآن پژوهی، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، قم، ایران

چکیده
مْ تَرَ 
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َ
 یکی از آیات قرآن کریم که با چالش‌های تفســیری جدی همراه اســت، آیه 243 بقره اســت: »أ
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واقعی می دانند که گروهی از بنی اسرائیل به جهت ترس از وبا، از دیار خود فرار کرده و در میانه راه 
با اراده الهی همگی مردند، و پس از مدتی خداوند آنان را با دعای پیامبری دوباره زنده کرد. دیدگاه 
ح شده که مفاد آیه شریفه را نه یک قصه واقعی، که قصه ای  دیگر در تفسیر آیه شریفه از عبده مطر
تمثیلی و بیانگر مرگ و حیات جامعه دانســته اســت. در مقاله حاضر، که به روش توصیف و تحلیل 
انجــام گرفته، هر دو دیدگاه مشــهور و عبده نقد شــده و مفاد آیه یادشــده ناظر بــه قضیه ای واقعی 
دانســته شــده اســت. در نهایت، این دیدگاه برگزیده شده است که آیه شــریفه بیانگر قاعده‌ای کلی 
برای مؤمنان است؛ بدین معنا که مرگ و حیات تنها به دست خداوند است. بنابراین، ترس از مرگ 
که  نباید آنان را از ورود به عرصه‌های خطیر، به‌ویژه جهاد و ایستادگی در برابر دشمن، بازدارد؛ چرا

گریز از میدان نبرد و تسلیم در برابر دشمن، مرگ ذلیلانه جامعه دینی را به دنبال خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها: آیه 243 بقره، جهاد با دشمن، بالندگی، حیات، تاب‌آوری.
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1. مقدمه
 قصص قرآن، پیام‌های حیات‌بخش و انسان‌ســاز دارد. قصه‌های قرآنی، انســان 
را از میــان قرن‌هــا بــه گذشــته عبــور می‌دهــد و موجــب پنــد و عبرت از گذشــتگان 
می‌گــردد. تبییــن و تفســیر صحیح و روشــن آیات شــریفه قرآن، ابهــام آن را برطرف 
می‌کنــد و پیام‌هــای قرآن را رســاتر بــه مخاطب منتقــل می‌کند. یکــی از قصه‌های 
درس‌آموز قرآن، سرگذشــت مرگ هزاران نفر از بنی‌اســرائیل است که آیه 243 بقره 
وفٌ 
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َّ
ی ال

َ
مْ تَرَ إِل

َ
ل

َ
به‌طور اجمال به آن اشــاره می‌کند: »أ

کنَّ 
َ
ــاسِ وَل

ّ
ی النَ

َ
ــذُو فَضْلٍ عَل

َ
هَ ل

ّ
 اللَ

ّ
حْیاهُــمْ إِنَ

َ
هُ مُوتُوا ثُــمَّ أ

ّ
هُــمُ اللَ

َ
 ل

َ
مَــوْتِ فَقَــال

ْ
حَــذَرَ ال

ونَ«؛ خــدای متعــال در ایــن آیــه از هزاران نفر انســان خبر  ا یشْــکرُ
َ
ــاسِ ل

ّ
کثَــرَ النَ

َ
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ج شــدند تا از مرگ در امــان بمانند  می‌دهــد کــه از تــرس مرگ از ســرزمین خود خار
و نجــات یابنــد؛ امــا امر خــدا بر مرگ آنان تعلّــق گرفت و همگی دچار مرگ شــدند، 
سپس خداوند آنان را زنده گرداند و این مرگ و حیات مجدّد نوعی تفضل الهی بر 
هُمُ 

َ
 ل

َ
آنان بود تا شکر و سپاس خدا را بجای آورند. در این آیه، عبارت شریف »فَقال

حْیاهُمْ« قابل‌توجه و موردبحث اســت. بیشــتر مفســران از آغاز تاریخ 
َ
هُ مُوتُوا ثُمَّ أ ال��ل

کنون بدون هیچ‌گونه تردیدی در واقعی بودن این قصه، اغلب به تبیین  تفسیر تا
کیفیت مرگ و احیای افراد مورداشــاره آیه شــریفه ـ که گروهی از بنی‌اسرائیل بودند 
ـ پرداخته‌انــد. )فخــر رازی، 1420 ق، ج 6: 497( نوشــتار پیشِ‌رو درصدد اســت؛ به 
این ســؤال پاســخ دهد؛ که ازنظر این دو مفســر، اولاً معنا و مراد آیه شــریفه چیست 
و ثانیاً آیه شــریفه بیانگر چه پیام معرفتی به مخاطبان خود اســت؟ به‌عبارت‌دیگر 
آیــا آیــه شــریفه اشــاره به واقع‌هــای تاریخــی دارد یا بیانــی تمثیلی از مــرگ و حیات 
جوامع و امت‌های با ایمان اســت؟با بررســی‌هایی که انجام شد، مقاله یا تحقیقی 
بــه تحلیــل آیــه شــریفه 243 بقــره و ارزیابی و نقد دیدگاه مفســران پرداخته باشــد، 

یافت نشد.

2. دیدگاه مشهور میان مفسران در تفسیر آیه 243 بقره
همان‌گونه که اشاره شد، آیه شریفه 243 بقره از خروج هزاران نفر از مردم شهری، 
از دیارشــان به جهت ترس از مرگ خبر می‌دهد که بعد از خروج از شهرشــان دچار 
مرگ دســته‌جمعی شــدند؛ اما بعد از مدتی نسبتاً طولانی خدای تعالی بر آنان منت 
نهاد و نعمت خود را شــامل حالشــان کرد و به آنان حیات بخشــید؛ زیرا که خدای 
تعالی صاحب فضل و نعمت بزرگ بر بندگانش اســت، ولی بیشــتر مردم سپاس آن 
هُمُ 
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ح کرده‌اند.  مفسران درباره این آیه شریفه و مقصود از آن دیدگاه‌های مختلفی مطر
از ابــن عبــاس نقل‌شــده که قــوم مورداشــاره آیه شــریفه چهارهزار نفــر بودند که به 
خاطــر تــرس از مــرگ بــر اثر طاعون که در شهرشــان شــیوع یافته بود، از شــهر خود 
ج کردنــد، اما بــه امر و اراده خــدا، در میانــه راه همگی به‌صورت دســته‌جمعی  خــار
مردند تا اینکه یکی از پیامبران بر اجســاد مرده آنان گذر کرد و از خدا خواســت که 
آن‌ها را زنده کند تا عبادتش کنند و خدا آن‌ها را دوباره زنده کرد. مشابه این دیدگاه 
از ابن‌زید، حسن بصری و عمرو بن دینار نیز نقل‌شده است )قرطبی، 1364 ش، ج 
3: 323( در روایــت دیگــر آمــده اســت که آنان 40 هزار یا 8 هــزار نفر بودند و آن‌قدر 
اجســاد مرده آن‌ها بر زمین‌مانده بود که بوی گندشــان فضا را پر و غیرقابل‌تحمل 

کرده بود )طبری، 1412 ق، ج 4: 416(.
در روایاتــی از وهــب بــن منبــه، ســدّی، محمــد بن اســحاق، هلال بن یســاف آمده 
اســت: »خــدای متعــال بــرای اثبــات برانگیختن انســان‌ها پــس از مــرگ، این قوم 
را میرانــد و بــا خطاب حزقیل نبی اســتخوان‌ها جمع شــد، گوشــت بــر آن‌ها روییده 
و جســدهایی شــدند، ســپس بــه اذن خدای متعال روح بر جســدها دمیــد و دوباره 
زنــده شــدند« )همــان: 365 و 366 و 368( در روایــت اشــعث بــن اســلم بصری؛ در 
مجادلــه عمــر با یکی از صحابه نقل‌شــده اســت؛ که عُمر، احیای مــردگان و وجود 
حزقیل نبی در کتاب خدا را منکر شــده اســت و آن صحابی در پاسخ عمر، داستان 
یک«)نساء/ 164( 

َ
مْ نَقْصُصْهُمْ عَل

َ
ا ل

ً
حزقیل و احیای مردگان را مصداق آیه »وَ رُسُل

شــمرده کــه قصه‌شــان در قرآن کریــم نیامده اســت. )طبــری، 1412 ق، ج 2: 366؛ 
طبرسی، 1372 ش، ج 2: 605؛ ابن ابی‌حاتم، بی‌تا، ج 2: 107( ابن کثیر که معمولاً 
به نقد روایات ازجمله نقد روایات اســرائیلی در تفســیر آیات می‌پردازد، این روایات 
را گزارش کرده و نقدی بر آن‌ها وارد نکرده و داستان یادشده را مایه عبرت و دلیل 
گرچه وی دیدگاه تمثیلی بودن آیه شــریفه را نیز از ابن  بر معاد جســمانی شــمرده، ا
جُرَیــج نقــل کرده اســت )1419 ق، ج 1: 502( و قرطبی این دیــدگاه را صحیح‌ترین، 
روشــن‌ترین و مشــهورترین دیدگاه در تفسیر آیه شــریفه معرفی است )1364 ش، ج 
3: 232( در خصوصیات این حادثه نیز مفسران مطالب زیادی بیان کرده‌اند. مثلاً 
درباره تعداد آن‌ها از ســه هزار، چهار هزار، شــش هزار، ... چهل هزار، هفتاد هزار... 
تا ششصدهزار نفر گفته‌اند )قرطبی، 1364 ش، ج 3: 232( و درباره تعداد روزهای 
مــرگ آن‌هــا نیــز از هشــت روز گفته‌انــد )فخــر رازی، 1420 ق، ج 6: 496( تــا مدتی 
طولانی که اجســاد آن‌ها پوســید و بدن‌ها متلاشی شد، سپس خدای تعالی آن‌ها را 

زنده کرد )نک: ابن کثیر،  ج 1: 502، ابوحیان، 1420 ق، ج 2: 561(.
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جزئیات دیگری هم از این داســتان یادشده در روایات تفسیری اشاره‌شده ازجمله 
خ داد. )قرطبی، 1364 ش، ج 3: 232( نیز در  تعیین شــهری که این ماجرا در آن ر
روایتی از مجاهد آمده که قوم مورداشــاره آیه شــریفه، بعد از زنده شــدن به حمد و 
تســبیح خدای متعال مشغول شدند، درحالی‌که آثار مرگ در چهره‌هایشان نمایان 
بــود )طبــری، 1412 ق: 368( مفســران بعــدی نیــز تــا دوره معاصــر، معمــولاً همین 
دیــدگاه را در تفاســیر خود بازگو کرده و در درســتی و واقعی بــودن آن‌ها کمتر تردید 

کرده‌اند.
نیــز از ابــن عباس نقل کرده‌اند که یکی از پادشــاهان بنی‌اســرائیل ســپاه خود را به 
جنگ با دشمنان فرمان داد، آن سپاهیان به این بهانه که در سرزمین دشمن وبا 
آمــده اســت، حضــور خود در میــدان جنگ را بــه زوال وبا در آنجا مشــروط کردند و 
خدای تعالی به این دلیل، همه آنان را میراند، جسدهایشان هشت روز روی زمین 
مانــد چنانکــه اجســاد باد کرد و بــوی تعفن گرفت و بنی‌اســرائیل از دفن آنان عاجز 
ماندنــد، ســپس بعد از هشــت روز خدای تعالی آنــان را زنده کرد، امــا آن مقداری از 
آن بــوی تعفــن را در بدنشــان باقــی گذاشــت و آن بــوی تعفــن در نســل آن گروه از 

بنی‌اسرائیل تا بدین روز باقی‌مانده است )فخررازی، 1420 ق، ج 6: 496(.
نقــد دیــدگاه مشــهور: دیــدگاه مشــهور در تفســیر آیــه شــریفه کــه مرگ آن گــروه از 
بنی‌اســرائیل را ناشــی از فرار آن‌ها از طاعون می‌داند، دارای اشکالات جدی است، 
ازجملــه: 1. بــا ســیاق آیات به‌ویــژه آیات بعد که درباره جنگ و کارزار اســت ســازگار 
نیســت، درحالی‌که ظاهر آیات شریفه نشــان از پیوستگی سیاق و نزول آن‌ها دارد. 
ســبب نــزول خاصــی هم برای این آیه شــریفه بیان‌نشــده که دلیل اســتقلال آن در 
نزول باشــد. 2. روایات بیانگر تفســیر یادشــده ریشه در روایات اســرائیلی دارد که از 
ســند معتبــر هم برخــوردار نیســت )رشــید رضــا، 1414 ق، ج ۲: ۴۵۷-458؛ مغنیه، 
1424 ق، ج 1: 373؛ دروزه، 1421 ق، ج، 6: 457( به نظر طالقانی از لحن و ســند 
این روایات اســرائیلی بودن آشــکار اســت. )طالقانی، 1362 ش، ج 2: 171( مطابق 
نقــل و نظــر برخــی مفســران، در منابــع یهود به‌ویــژه عهــد قدیم مطالب مشــابهی 
دربــاره حزقیــل پیامبــر و مــرگ و حیــات گروهــی از بنی‌اســرائیل در زمــان وی آمده 
است )دروزه، 1421 ق، ج، 6: 457؛ ابن عاشور، 1420 ق، ج 2: 457(. 3. باورناپذیر 
بودن این دیدگاه عده‌ای از مفســران را واداشــته تأویل‌های بســیار شگفتی درباره 
آیه شریفه ارائه دهند که این تأویل‌ها نیز برخلاف اصل بوده و دلیل روشن و یقین 
آوری بر درســتی آن‌ها نیســت. ازجمله آن‌که مقصود از »موتوا« این نبوده که آن‌ها 
مردند، بلکه با مشــکلات و مصائب ســنگینی همچون بیماری‌های ســخت، بوده 
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که آن‌ها را تا حد مرگ برده است، مواجه شدند و یا دچار حالتی مانند سکته شدند 
ک آن‌ها را گرفت، سپس خداوند آن‌ها را از آن مشکلات  که خداوند احساس و ادرا
ج کرد )نک: ابن عاشــور، 1420 ق، ج  نجــات بخشــید و از حالت ســکته و اغما خــار

)456 :2

3. دیدگاه مفسران شیعه
گر نگوییم همه، دیدگاهی نزدیک به دیدگاه مشــهور  بســیاری از مفســران شــیعه، ا
میان مفسران اهل سنت در تفسیر آیه شریفه، با اندکی تفاوت، ارائه داده و از دلالت 
آیــه شــریفه بــر مرگ هزاران نفر از بنی‌اســرائیل، بعــد از خروج از دیــار خود به‌منظور 
فــرار از مــرگ بــر اثر طاعون و ســپس مرگ دســته‌جمعی آن‌ها و زنده شدنشــان، به 
اعجــاز و بــا دعــای یکــی از پیامبــران، دفــاع کرده‌انــد )طوســی، بی‌تــا، ج 2: 283؛ 
طبرسی، 1412 ق، ج 1: 133؛ طباطبایی، 1390 ق، ج 2: 279-282( حتی مفسران 
عقل‌گرا و نواندیش شیعه در دوره معاصر نیز، با وجود تفاسیر نواندیشانه و عقل‌گرا 
مبنــی بــر تمثیلی بودن مفاد آیه شــریفه، بــا دلایل مختلف ادبی و عقلــی، از واقعی 
بودن داســتان مورداشــاره آیه شــریفه دفاع کرده و تمثیلی بودن آن را نپذیرفته‌اند 
)طباطبایــی، 1390 ق، ج 2: 279-282؛ مکارم، جوادی، ذیل آیه شــریفه؛ قرشــی، 
1375 ش، ج 1: 455؛ فضــل‌الله، 1419 ق: 377( احتمــالاً همــه مفســران شــیعه که 
از تفســیر مشــهور آیه شــریفه دفــاع کرده‌اند، تحــت تأثیر روایتی از امــام صادق )ع( 
در کتــاب احتجــاح )طباطبایــی، 1390 ق، ج 2: 282( و روایتــی منقــول از امام رضا 
)ع( که در آن از مرگ دســته‌جمعی گروهی از بنی‌اســرائیل، بعد از گریختن از شــهر 
طاعون‌زده‌شــان و ســپس زنــده شدنشــان با دعــای حزقیــل پیامبر بعد از ســالیان 
گر این روایت نبود، احتمالاً، دســت‌کم  طولانــی، از تفســیر مشــهور دفاع کرده‌انــد و ا

مفسران عقل‌گرای معاصر شیعه دیدگاه یادشده را نقد می‌کردند.
روایت منســوب به امام رضا )ع(: در روایتی از حســن بن محمد نوفلی آمده اســت 
هنگامی‌کــه علــی بــن موســی‌الرضا علیه‌الســام در مــرو بــر مأمــون وارد شــد، ...)در 
مناظره با جاثلیق( به وی گفت: »الیســع علیه‌الســام همان کاری را کرد که عیسی 
علیه‌الســام کــرد، امــا قومــش او را به‌عنــوان پــروردگار نپذیرفتنــد؛ و حزقیــل نبــی 
علیه‌السلام همان کاری را کرد که عیسی بن مریم علیه‌السلام کرد و سی‌وپنج هزار 
مرده را پس از شصت سال مرگ زنده کرد« سپس رو به رأس الجالوت کرد و گفت: 
ر آن‌ها  »آیــا این‌هــا را در میــان جوانــان بنی‌اســرائیل، در تــورات می‌یابــی؟ بُختُنَصَّ
)آن 35 هــزار نفر( را از اســیران بنی‌اســرائیل، هنگام فتح اورشــلیم )بیت‌المقدس( 
انتخــاب کرد. ســپس آن‌هــا را به بابل بــرد و خداوند متعال او )حزقیل( را به‌ســوی 
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آن‌ها فرستاد و آن‌ها را زنده کرد«؛ سپس رو به مسیحی کرد و گفت: »ای مسیحی، 
آیا این‌ها قبل از عیســی علیه‌الســام بودند یا عیسی علیه‌السلام قبل از آن‌ها بود؟ 
او گفت: »بلکه آن‌ها قبل از عیســی بودند«؛ ســپس امام رضا )علیه‌الســام( فرمود: 
»پس وقتی عیســی )علیه‌الســام( را به‌عنوان پروردگار خود پذیرفتی، جایز اســت 
کــه الیســع و حزقیــل )علیهماالســام( را نیــز به‌عنوان پــروردگار خود بپذیــری، زیرا 
آن‌هــا نیــز مانند عیســی )ع( عمــل می‌کردند، ماننــد زنده کردن مــردگان و کارهای 
دیگــر. درواقــع، برخــی از بنی‌اســرائیل از ســرزمین خود کــه دچار طاعون شــده بود 
گریختند«. آنان هزاران نفر بودند که از ترس مرگ، گریختند. پس خداوند آن‌ها را 
ک کرد. سپس مردم آن روستا حصاری در اطراف آن‌ها ساختند  در یک ساعت هلا
ک تبدیل  و آن‌ها در آنجا ماندند تا اینکه استخوان‌هایشــان پوســیده شــد و به خا
شــدند. پیامبری از پیامبران بنی‌اســرائیل از کنار آن‌ها گذشــت و از آن‌ها و فراوانی 
استخوان‌های پوسیده شگفت‌زده شد. پس خداوند به او وحی کرد: »آیا می‌خواهی 
آن‌هــا را بــرای تو زنده کنم تا آن‌ها را انذار کنی؟« او گفت: »بله پروردگار من.« پس 
خداونــد بــه او وحی کــرد: »آن‌ها را بخوان« و آن پیامبر گفت: »ای اســتخوان‌های 
ک از  پوســیده، بــه اذن خــدای متعال برخیزید«؛ پــس همگی زنده برخاســتند و خا

سرهایشان تکاندند )ابن بابویه، 1378 ق، ج ۱: ۱۶۰(.
نقــد روایت منســوب به امــام رضا )ع(: این روایت ازنظر ســندی مشــکل دارد. مثلاً 
ابوعمــرو محمــد بــن عمر بــن عبدالعزیز الانصــاری الکجی و ابومحمد الحســن بن 
گرچه نام  محمــد بــن علی بن صدقة القمی و حســن بــن محمد النوفلی الهاشــمی ا
هــر ســه راوی در آثــار صدوق در مناظرات امــام رضا ع در مرو دیده می‌شــود؛ اما در 
هیچ‌یــک از کتاب‌هــای رجالــی نیامــده و مجهول‌انــد و مامقانــی نــام راوی دوم را 
مهمل شمرده است )مامقانی و همکاران، بی‌تا، ج ۲۱: ۲۱(. راوی سوم نیز مجهول 
اســت. نیــز در ســند عبارت من ســمع آمده اســت که به خاطر ناشــناس بــودن این 
شخص، روایت مرسل بوده و ضعیف تلقی می‌شود. ازنظر محتوا نیز در این روایت 
هیــچ پیونــدی میــان داســتان حزقیل و آیه شــریفه موردبحث داده نشــده اســت و 
مفسران به دلیل شباهت بخشی از مضمون روایات با روایات اهل سنت در تفسیر 
آیه شریفه، این روایت را ذیل آیه شریفه آورده‌اند. افزون براین که با فرض پذیرش 
ایــن روایــت به‌عنــوان تفســیر آیــه شــریفه، ممکن اســت امــام )ع( در یــک مناظره 
جدلی، خواســته‌اند بــه آنچه میان اهل کتاب شــهرت و مقبولیت یافته، برای نفی 
ل کنند و این به معنــای تأیید مضمون روایت نیســت و  الوهیــت عیســی ع اســتدلا
ل در میان روایات اهل‌بیت )ع( کم‌وبیش دیده می‌شــود وگرنه  این شــیوه اســتدلا
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ازنظر عقلی و الهیاتی چه ضرورتی دارد انســان‌هایی که ســال‌های زیادی اســت از 
دنیا رفته‌اند و استخوان‌های آن‌ها پوسیده است، دوباره زنده شوند و برای مدتی 

طولانی زندگی کنند.

4. دیدگاه تمثیلی بودن مرگ و حیات در آیه شریفه
برخلاف دیدگاه مشــهور میان مفســران اهل ســنت و شــیعه، در دوره معاصر شــیخ 
محمد عبده با تمثیلی دانستن مرگ و حیات در آیه شریفه، از اساس تمام دیدگاه 
تفســیری مشــهور را کــه مرگ و حیات هــزاران نفر به جهت فــرار از طاعون یا جنگ 
و... را واقعی می‌پنداشتند، انکار کرده و آیه شریفه را تمثیلی از مرگ و احیای جامعه 
و نــه مرگ و احیای جســمانی گروهی از بنی‌اســرائیل شــمرده اســت. بــه نظر عبده 
آیه شــریفه تمثیلی از مرگ جامعه‌ای اســت که از ترس مرگ در برابر دشــمن تسلیم 
شــدند و حریّت و روحیه اســتقلال و مقاومت و تســلیم‌ناپذیری در برابر دشــمن را از 
دست دادند، اما مجدد خداوند بر آنان منت نهاد و با فرستادن مصلحی، حریت و 
اســتقلال از دســت رفته آنان را به ایشــان بازگرداند و بدین ترتیب حیاتی مجدد به 

آن جامعه بخشید )رشید رضا، 1414 ق، ج ۲: 458-۴۵۷(.
ازنظر عبده، دیدگاه‌هایی که مفسران در تفسیر آیه شریفه بیان داشته‌اند مبتنی بر 
روایات اسرائیلی است و این آیه بیانی از داستان واقعی نیست. روایات اسرائیلی در 
تبیین این آیه؛ قابلیت استناد ندارند و بیش از آن‌که مایه عبرت‌آموزی گردد، مانع 
هُ مُوتُوا«  هُمُ اللَّ

َ
 ل

َ
عبرت گرفتن از آیه است. همچنین مراد از »موتوا« در عبارت »فَقال

امری تکوینی اســت که از حتمی شــدن ســنت الهــی در حق آن گــروه حکایت دارد 
و مقصود آن اســت که خدا آن قوم را به دلیل مســلّط ســاختن دشــمن بر خودشــان 
دچــار مــرگ اجتماعــی کرد. ســبب مرگ چنین قومی تســلّط دشــمن و فــرار از جهاد 
و تســلیم شــدن در برابر دشــمن بــود )رشــید رضــا، 1414 ق، ج ۲: ۴۵۷-458(. وی 
می‌افزایــد: ایــن آیه درباره یک امت اســت؛ نــه افراد و گروه خاصــی. معنای مرگ و 
حیــات امت‌ها؛ یعنی دشــمن با تســلط بر یــک جامعه که از ترس مرگ تســلیم وی 
شدند، قدرتشان را نابود کرده و استقلالشان را از بین می‌برد؛ تا اجتماع و اتحادشان 
از بین برود و در پی آن فرمان‌بردار دیگری شــوند و معنای احیای آن‌ها، بازگشــت 
اســتقلال اســت؛ درواقــع خداونــد آن قــوم را به عاقبــت و فرجام بد ترس و سســتی 
گاه می‌کنــد و در ســایه وحدت و حفظ کلمــه )توحید(، از ذلت بردگی  ذلت‌پذیــری آ
به عزت اســتقلال می‌رســند و این همان معنای مرگ و حیات امت‌ها اســت )رشید 

رضا، 1414 ق، ج ۲: 459(.
ــهُ مُوتُــوا« با حرف فــاء دلالت بــر اتصال  هُــمُ ال��ل

َ
 ل

َ
بــه نظــر عبــده عطــف جملــه »فَقَال
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کت به عبارت »حَذرَ المَوت« دارد و عطف احیاء بر »موتوا« با حرف ثمّ بر وجود  هلا
فاصلــه بیــن مــرگ و حیــات دوبــاره می‌کنــد؛ زیــرا امتی که بــه خاطر تــرس از مرگ، 
ذلت‌پذیر شــد و اســتقلال خود را از دســت داد، تدارک امور ازدســت‌رفته به‌آســانی 
حاصل نمی‌شــود و بازگشــت اســتقلال بــه آن امت نیازمنــد زمان طولانی و چه‌بســا 

گذشت چند نسل است )رشید رضا، 1414 ق، ج ۲: 459(.
 ازجمله دلایلی که عبده برای دیدگاه خود به آن استناد کرده این‌هاست: 1. کاربرد 
مــوت و احیــاء در قــرآن کریم در معنــای مجازی مرگ و حیات روحــی یا ایمانی، نه 
مرگ و حیات طبیعی و جســمانی، امر شناخته‌شــده‌ای اســت، ازجمله در آیات: »یا 
سُــولِ إِذا دَعاکــمْ لِمــا یحْییکمْ«)انفال/ 24( و  هِ وَ لِلرَّ ذِیــنَ آمَنُــوا اسْــتَجِیبُوا لِلَّ

َّ
یهَــا ال

َ
أ

هُ فیِ 
ُ
اسِ کمَــنْ مَثَل  یمْشِــی بِهِ فـِـی النَّ

ً
ــهُ نُورا

َ
نــا ل

ْ
حْیینــاهُ وَ جَعَل

َ
 فَأ

ً
 وَ مَــنْ کانَ مَیتــا

َ
»أ

ونَ«  کمْ تَشْــکرُ
َّ
عَل

َ
ماتِ«)انعــام/ 122( و آیــه »ثُــمَّ بَعَثْناکــمْ مِنْ بَعْــدِ مَوْتِکمْ ل

ُ
ل

ُ
الظّ

)بقــره/ 56( کــه ایــن آیه شــریفه خطاب بــه یهودیان مدینــه اســت و از برانگیخته 
شــدن آنان بعد از مرگشــان ســخن گفتــه، درحالی‌که به قرینه آیــات قبل، یهودیان 
مدینــه نمــرده بودند، بلکه خداوند به آنان شــکنجه بنی‌اســرائیل در زمان موســی 
)ع( را یــادآوری می‌کنــد کــه فرعون پسرانشــان را ذبح می‌کرد و دخترانشــان را زنده 
نگــه می‌داشــت )آیــه 49( و براثر ظلمی که کــرده بودند خداوند به کشــتن یکدیگر 
کنون در این آیه شــریفه که از مبعوث شدنشــان  دستورشــان داده بود )آیه 54( و ا
بعــد از مــرگ یــاد می‌کند، منظــور رهایی بخشــیدن آن‌ها از کشــتن یکدیگر اســت؛ 
کم« در آیه شریفه الزاماً نباید به مرگ و حیات طبیعی  بنابراین واژه »موتوا« و »أحیا
و جســمانی تفســیر شــود و هــر یــک از دو معنا نیازمنــد قرینه اســت. 2. آیات بعدی 
ســوره کــه پیونــد ســیاقی بــا آیــه 243 دارد، به‌عنــوان قرینه ســیاقی آشــکارا دلالت 
می‌کنــد کــه مرگ و احیاء در این آیه شــریفه ارتباطی با مرگ جســمانی بعد از فرار از 
طاعــون نــدارد و باید آن را تمثیلی از مرگ و حیات اجتماعی یک امت دانســت که 
دســت از جهاد با دشــمن برداشته و تسلیم او شــده است )رشید رضا، همان: 458، 
مراغــی، بی‌تــا، ج 2، 208( 3. این‌کــه خــدای تعالــی در برخی از آیات شــریفه، برای 
مَوْتَ 

ْ
هر انســانی فقط یک‌بار مردن را در دنیا بیان کرده اســت: »لا یذُوقُونَ فی‌ها ال

جَحیمِ« )دخان: 56( شــاهد و دلیل بر این اســت 
ْ
ولی وَ وَقاهُمْ عَذابَ ال

ُ
أ

ْ
مَوْتَةَ ال

ْ
 ال

َ
إِلاّ

کــه مــوت و احیــا در آیه شــریفه تمثیلی از مــرگ و حیات معنــوی و روحی برای یک 
جامعه اســت، نــه مرگ و حیات جســمانی و طبیعی؛ زیرا مطابق روایات تفســیری، 
مدت‌زمــان آن قــوم از 8 روز تــا 60 ســال بــوده اســت تاجایی‌کــه بدن‌هــای آن‌هــا 
متلاشــی و استخوان‌هایشــان پوســیده بــود و این با آیه شــریفه کــه از یک‌بار مردن 
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هر انســان در دنیا خبر می‌دهد، ناســازگار اســت و آن‌ها بعد از زنده شــدن ســالیان 
ســال دوباره زندگی کرده‌اند )رشــید رضا، همان: 458( البته این منافات ندارد که 
از طریــق معجزه یک پیامبــر، به‌منظور اثبات پیامبری خــود، یک‌مرده‌ای را برای 
مــدت محــدودی زنــده کند، امــا موضوع روایــات مورداشــاره، چنین چیــزی نبوده 
اســت. بــه نظــر طالقانی این‌گونــه تبیین و تفســیر را نباید مبتنی بر انــکار معجزات 
دانســت )چنان‌که بعضی از اعلام معاصر تصور کرده‌اند(؛ زیرا ایمان به معجزات و 
خرق عادات که از اصول ایمان به نبوت اســت، مجوز این نیســت که هر آیه‌ای از 
قرآن که در آن خبری و عبرتی باشــد به‌صورت اعجاز نمایانده شــود؛ زیرا معجزات 
پدیده استثنایی و برای اثبات نبوت و اعلام تحدی و قهر مدعی نبوت باید باشد، 
نه تفنن و نمایشگری؛ و در این آیه نه از مدعی نام و اشاره‌ای است و نه از منکر و 

نه از آثار و نتایج اعجاز...«)طالقانی، 1362 ش، ج 2: 172(.
دیدگاه عبده در تمثیلی دانســتن آیه شــریفه، احتمالاً ریشــه در روایتی دارد که ابن 
جریج از عطا نقل کرده اســت که این آیه شــریفه تمثیل اســت )ابن کثیر، 1419 ق، 
ج 1: 502؛ مراغــی، بی‌تــا، ج 2: 208( ایــن دیــدگاه بعــد از وی موردپذیرش طیفی از 
گردان عبــده قرار گرفت )مثلاً نــک: مراغــی، ج 2: 207-209( و در دیدگاه طیفی  شــا
گرچه تمثیلی بودن آیه شریفه را نپذیرفتند، اما  دیگر نیز تأثیر گذاشت به‌طوری‌که ا

تفسیر مشهور را نقد کردند )قطب، 1425 ق، ج 2: 426(.
طالقانــی در تأییــد دیــدگاه عبده می‌نویســد: »در این داســتان چون اشــاره به عدد 
و شــهر و چگونگی آن‌ها نشــده، معلوم می‌شــود که نظر به واقعه خاصی نیســت و 
همین بیان ســنت الهی و عبرت اســت و شــاید تمثیلی باشــد از حال مردمی که در 
مقابــل دشــمن نایســتادند و از ترس مــرگ گریختند و دچار عوامــل مرگ و محکوم 
بــه آن شــدند و به دســت دشــمن نابــود گشــتند و چــون این‌گونه مــرگ همگانی از 
هُ مُوتُوا«، سپس همان  هُمُ اللَّ

َ
 ل

َ
ســنن الهی اســت به خداوند نسبت داده‌شــده: »فَقال

ملــت ـ نــه آن افــراد ـ کــه دچــار مــرگ و محکوم بــه آن شــدند و شــخصیت و حیات 
اجتماعی‌شــان از میــان رفــت، دوباره تجدید حیــات نمودند و از جای برخاســتند: 
»ثــم احیاهــم«. بیــان و ارائه این‌گونه حیات و مرگ و نســبت آن به یک قوم و نژاد 

ج از اسلوب قرآن نیست«)طالقانی، همان، ج 2: 172(. خار
وی همچنیــن دربــاره راز احیــای جامعه مــرده می‌نویســد: »این از اســرار و رازهای 
آفرینــش اســت کــه مردمــی بــا جنبــش ایمانــی و یــا انگیــزه‌ای عمیق‌تــر از اندیشــه 
و نیرومندتــر از جــواذب دنیــا و برتــر از تفکــر و بررســی و از میــان توده‌هــای زبون و 
خودباختــه و مجــذوب عــادات و غرایــز و محکــوم بــه زبونــی و مــرگ، برانگیختــه 
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می‌شــوند و از همــه عــادات و جواذب و وابســتگی‌های نفســانی و اجتماعی بیرون 
می‌آینــد و بــرای خیر دیگران تن بــه مرگ می‌دهند تا حیات‌بخش دیگران شــوند؛ 
لــوفٌ( در میــان پیروان 

ُ
و ایــن همیشــه و در همه‌جــا نمونه‌هــای بســیاری )و هــم أ

پیمبــران و مکتب‌هــای دیگر بشــری دارد، چون مــردان بدر و احــد، اصحاب علی 
)ع(، یــاران ســید الشــهداء، مســلمانان مجاهــد امــروز و در ســرزمین‌های اســامی، 
مجاهدین افریقا و آسیا و ... همه نمونه‌های این راز حیات‌بخش انسانی و نمودار 
دســت تدبیــر خداونــد حیات اســت کــه مردمی را بــرای احیــاء و هشــیاری دیگران 
می‌ســازد و به آنان احســاس و درک برتری می‌دهد و برای زندگی انســانی ذخیره و 

آماده‌شان می‌دارد«)طالقانی، 1362 ش، ج 2: 172(.
مغنیه نیز در تفســیر الکاشــف درباره دیدگاه عبده می‌نویســد: »آیه شــریفه ظرفیت 
معانــی مختلــف و متعدد را دارد و الفاظ آیه شــریفه بر صحت هیچ‌یک از دیدگاه‌ها 
به‌صراحت دلالت ندارد. بله دیدگاه عبده از دو نظر بر سایر دیدگاه‌ها در تفسیر آیه 
شــریفه، ترجیح دارد، یکی از جهت پیامی که دارد و بر مقاومت در برابر ظلم و فدا 
شــدن در راه آزادگی و حفظ کرامت انســانی و دیگر آنکه مؤید به سیاق آیات بعدی 

است )مغنیه، 1424 ق، ج 1: 374(.
نقــد تمثیلــی بــودن قصه: همان‌گونه که اشــاره شــد به نظــر عبده، همــه روایات و 
تفاســیری کــه دلالــت بر خــروج گروهی از بنی‌اســرائیل به جهت تــرس از طاعون یا 
فرار از جنگ و... دارد، ریشــه در روایات اســرائیلی داشــته و ازنظر ســند فاقد اعتبار 
اســت؛ بنابراین آیه شــریفه دلالت بر وقوع یک قصه واقعی ندارد، بلکه با توجه به 
ســیاق، تمثیلــی اســت برای بیان این پیــام که بندگان مؤمن نبایــد به جهت ترس 
از مــرگ از جنــگ و مقاومــت در برابــر دشــمن فرار کردن و یا تســلیم دشــمن شــوند 
و جامعــه آنــگاه از حیــات و آزادگــی و کرامت انســانی برخوردار می‌شــود کــه در برابر 
هجوم دشمن مقاومت کند و در این راه فدا شود، چه جامعه‌ای که تسلیم دشمن 
شود آن جامعه، زیر سلطه دشمن همه هویت خود را ازدست‌داده با ذلت و خواری 

و بردگی، دچار مرگ اجتماعی می‌شود.
در نقد دیدگاه عبده و تمثیلی بودن قصه باید گفت که اولاً برخی تعابیر آیه شریفه با 
تمثیلی بودن آن ســازگاری ندارد. مثلاً تعبیر به موصول »الذین خَرَجوا...« حکایت 
خ‌داده اســت. به‌علاوه  از ایــن دارد کــه ایــن قضیه‌ای واقعــی بوده که در گذشــته ر
لوفٌ« جمله حالیه اســت که مفید معنای تعجب اســت و این تعبیر 

ُ
عبارت »و هم أ

زمانی دلالت بر تعجب می‌کند که مشتمل به افراد بسیار زیادی شود که حکایت از 
وقوع این قصه در گذشــته دارد، زیرا در تمثیل نیازی به بیان چنین حالی نیســت 
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)ابن عاشور، 1420 ق، ج 2: 455-456( قرینه دیگر دال بر واقعی بودن این قصه، 
تعبیر »أ لم تَرَ« در صدر آیه شــریفه اســت که حکایت دارد این قصه در میان عرب 

عصر نزول به شکل روشنی معروف بوده است )فضل‌الله، 1419 ق، ج 4: 376(.
که  به نظر برخی مفســران دیدگاه تمثیلی عبده با ســیاق آیه هم ناســازگار است چرا
عبــده دســت از ظهــور آیــه برداشــته و آن را بــه احیــا و اماتــه امت‌ها تأویــل می‌برد 
درحالی‌که ظهور آیه بعد، از قتال و جنگ در برابر دشــمن ســخن می‌گوید. توضیح 
هِ«  وا فیِ سَــبِیلِ ال��ل

ُ
آن‌که خدای ســبحان امر می‌کند که در راه خدا جهاد کنید: »وَ قَاتِل

)بقــره: 190( و بــرای تأمیــن روحیــه جهــاد کــه برخــی به ســبب تــرس از مــرگ از آن 
گریزان‌اند، در مقدمه‌ای اشــاره می‌کند که اصل حیات و ممات به فرمان خداســت 
و ترس از مرگ مانع رســیدن آن نخواهد بود، پس از مرگ نهراســید، چون هرجا که 
بروید مرگ هست؛ چه‌بسا افرادی که ترس مرگ به جبهه و جنگ نرفتند و قبل از 
بازگشــت فاتحانه رزمندگان مردند، همان‌طور که عده‌ای از مرگ فرار کردند و خدا 
آنان را میراند و دوباره زنده کرد )جوادی، 1387 ش، ج 11: 522( بلکه فضای بحث، 
م 

َ
ترس از کشــته شــدن در راه خداســت؛ مانند آیه 20 احزاب: »یَحَســبُونَ الاَحزَابَ ل

م وَ 
ُ

نبَائِک
َ
ونَ عَن ا

ُ
نّهُم بَادُونَ فیِ الاَعرَابِ یَســئَل

َ
و أ

َ
وا ل یَذهَبُــوا وَ إن یَــأتِ الاَحزَابُ یَوَدُّ

ا«)جوادی، 1387 ش، ج 11: 554؛ صادقی، بی‌تا، 
ً
ا قَلِیل

َّ
وا اِل

ُ
ا قَاتَل م مَّ

ُ
ــو کَانُــوا فِیک

َ
ل

ج 4: 153(؛ بنابراین تمثیلی دانســتن مفاد آیه شــریفه و داســتان مورداشاره آن، به 
خ نــداده نمی‌تواند دیدگاه  ایــن معنــا که چنین داســتانی واقعی نبــوده و در تاریخ ر

صحیحی در تفسیر آیه شریفه تلقی شود.

5. دیدگاه مختار
 با توجه به مباحث گذشته، تفسیر مشهور از آیه شریفه که اشاره به مرگ و احیای یک 
گــروه هزاران نفری بنی‌اســرائیل، به‌صورت خارق‌العاده و اعجــاز دارد، به دلیل مبتنی 
بودن بر روایات اســرائیلی یا ضعیف نمی‌تواند تفســیر صحیحی از آیه شــریفه شــمرده 
شود؛ و البته انکار این تفسیر نباید به معنی انکار معجزات حسی پیامبران تلقی شود، 
به‌علاوه اثبات معاد جسمانی و رجعت در باور شیعه دلایل فراوان دیگری دارد و وابسته 
به تفســیر این آیه شــریفه نیســت، اگرچه، در صورت وجود روایات صحیح و یقینی که 
اکنون وجود ندارد، این تفســیر مشــهور می‌تواند به‌عنوان یک دلیل دیگر برای اثبات 
آن‌ها معرفی شود. همچنان که دیدگاه عبده و همفکرانش مبنی بر تمثیلی بودن آیه 
شریفه نیز به دلایلی که بیان شد، در صورت امکان ارائه تفسیری واقعی از آیه شریفه، 
برخلاف اصل است بوده و دیدگاه صحیحی در تفسیر آیه شریفه به نظر نمی‌رسد؛ زیرا 
اصل بر واقعی بودن قصه‌ها و قضایای قرآن کریم است و تا امکان حمل یک قصه یا 
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قضیه یا تشبیه و... بر واقعی بودن باشد، نباید آن را حمل بر تمثیل کرد. از سوی دیگر، 
پیوند این آیه شریفه با آیات بعدی که آن‌ها را در یک واحد نزول قرار می‌دهد )دروزه، 
1421 ق، ج: 457( مســتلزم آن اســت کــه موضــوع آیه شــریفه باید در ارتبــاط با جهاد و 
مقاومت در برابر دشــمن باشــد. از سوی ســوم، می‌دانیم که بسیاری از کلمات در قرآن 
کریم در معانی متعدد به‌کاررفته است؛ ازاین‌رو نباید همواره کلمات را بر معنای مشهور 
و حسی‌شان حمل کرد. واژه »موت« و »حیات« نیز از این جمله است که در قرآن کریم 
در معانی مختلفی به‌کاررفته است )راغب: 1412: 268 و 781( و در آیه شریفه بدون هیچ 
تکلفی قابل‌حمل بر مرگ و حیات معنوی و عقلی است )نک: راغب: 1412: 268 و 781(. 
براین اســاس به نظر می‌رســد، آیه شــریفه ناظر به یک قضیه واقعی رخ‌داده در خارج 
باشد، یعنی آیه شریفه از قومی خبر می‌دهد که مورد هجوم دشمن قرارگرفته و به جای 
تن دادن به جنگ و جهاد و مقاومت در برابر دشمن، از ترس مرگ، از میدان جنگ فرار 
کردند و شهر خود را تسلیم دشمن شدند و دشمن بعد از تسلط بر شهرشان، با تحقیر و 
اذلال و بردگی، عزت و کرامت انسانی مردم آن شهر را گرفت )موتوا(، سپس بعد از مدتی 
مدیــد، خــدای تعالی با فرســتادن پیامبری، حــس آزادگی طلبی و کرامــت خواهی را در 
فرزندان آن ملت زنده کرد، آنگاه آنان، با نترسیدن از مرگ و قیام و جهاد و مبارزه در برابر 
آن قوم بیگانه مسلط بر جامعه و تقدیم کشتگانی، دوباره عزت و کرامت و آزادگی خود 
را بازیافتند )ثمّ أحیاکم(. این معنا، از پاره‌ای روایات که در تفسیر آیه شریفه نقل‌شده 
قابل‌برداشت است. در روایتی از ابن عباس آمده است: یکی از پادشاهان بنی‌اسرائیل 
سپاه خود را جنگ با دشمن فراخواند، اما آنان از جنگ با دشمن ترسیدند و به پادشاه 
گفتند: سرزمینی که ما را به جنگ در آنجا می‌خوانی، مبتلا به وباست و تا وبا در آنجا از 
میان نرود ما به جنگ نخواهیم آمد، اینجا بود که خدای تعالی همه آن سپاه را میراند و 
هشت روز بر زمین ماندند تا بدن‌هایشان باد کرد...)طبرسی، 1372 ش، ج 2: 605؛ فخر 
رازی، 1420 ق، ج 6: 495( در روایت دیگری آمده است: حزقیل پیامبر قوم خود را برای 
جهاد با دشــمنان فراخواند، اما آن‌ها به دلیل ترس از مرگ، جهاد برایشــان ناخوشایند 
آمد، ازاین‌رو خداوند مرگ را به‌ســوی آن‌ها فرســتاد، هنگامی‌که مرگ‌ومیر در میانشان 
زیاد شد، برای رهایی از مرگ، از سرزمین خود کوچ کردند، حزقیل که چنین دید، آن‌ها 
را نفریــن کــرد و خداوند همه آن‌هــا را در میانه راه میراند. پــس از مدتی حزقیل از مرگ 
بنی‌اسرائیل دل‌تنگ شد، پس با گریه و زاری در درگاه خداوند عرض کرد پروردگارا! من 
در میان قومی بودم که تو حمد و تسبیح می‌گفتند و اکنون بدون قوم، تنها گشته‌ام. 
خداوند به وی وحی کرد که امر زنده کردن آن‌ها را به تو سپردم و حزقیل آن را به اذن 
الهی زنده کرد و آن‌ها مدت مدیدی زندگی کردند. )طبرسی، 1372 ش، ج 2: 605؛ فخر 
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رازی، 1420 ق، ج 6: 495( نیز درباره حزقیل نوشته‌اند که وی از هفتاد پیامبر حفاظت 
کرد و آنان را از کشــته شــدن فراری و نجات داد، هنگامی‌که یهود نزد وی آمده از آنان 
پیامبران پرسیدند، به آن‌ها گفت که آنان فرار کرده‌اند و نمی‌داند که الان کجا هستند 
)طبرسی، 1372 ش، ج 2: 605( جزئیات این روایات به لحاظ متن مشکلاتی دارد که 
آن‌ها را غیرقابل پذیریش می‌کند )فخر رازی، 1421 ق، ج 6: 497( و چه‌بسا درگذر زمان 
دچار تحریف و تغییر شده است، اما از مجموع این احتمال قابل‌توجه می‌تواند باشد 
که قومی از بنی‌اسرائیل که توسط فرمانروای خود به جهاد دعوت‌شده، اما شانه از زیر 
بار آن خالی کرده و به دلیل ترس از مرگ تسلیم دشمن شده یا از شهر و دیار خود فرار 
کرده و شــهر را تســلیم دشمن کرده‌اند، توسط دشمن مبتلا به ذلت و خواری شده و به 
بردگی و سرسپردگی دشمنان درآمدند تا این‌که بعد از مدتی خداوند حزقیل پیامبر را در 
میان آن‌ها برانگیخت و با دعا و دعوت آن حضرت و تلاش و فداکاری‌شــان، خداوند 
دوباره روح حیات را در آن جامعه دمیده و عزت ایمانی و کرامت انسانی‌شان را به آن‌ها 
بازگردانــده اســت. ذیــل روایت دوم کــه می‌گوید خدای تعالی امر حیات بخشــیدن به 
بنی‌اســرائیل را به حزقیل واگذار کرد و او آن‌ها را به اذن الهی دوباره زنده کرد، به مرگ 
جسمانی اختصاص ندارد و شامل مرگ معنوی و مرگ جامعه بر اثر خواری و حقارت و 

تحت ستم دشمن و لگدمال شدن هم می‌شود.
عــام بــودن مفاد آیه شــریفه: آنچه در واقعی بودن مفاد آیه شــریفه 243 بقره بیان 
شــد، معنــای اولــی و مطابــق بــا ســیاق آیه شــریفه اســت، بااین‌حــال آیه شــریفه با 
قطع‌نظر از ســیاق دارای مفاد و پیام عامی اســت که بیانگر یک قاعده کلی اســت 
که مرگ و حیات دســت خداســت و این محدود به شرایط جنگ و جهاد نمی‌شود. 
مفاد عام آیه شریفه این است که اساساً فرار از مرگ مشکلی از بشر را حل نمی‌کند، 
کــه مــرگ عوامــل زیــادی دارد، گیرم از یکی فــرار کردید، عامــل دیگر آن ممکن  چرا
اســت ســراغ شــما بیاید؛ بنابراین انســان‌ها در صحنه‌هــای مختلف زندگــی باید با 
گاهانه ظاهر شــوند کــه با زندگی و مرگ  روحیــه‌ای سرشــار از مقاومت و تاب‌آوری آ
گاهانــه ســروکار دارد و هرگــز از مرگ نترســند. چه اینکــه حیات و مرگ  بــا اراده‌ای آ
در دســتان خداســت و او زمــان آن را از طریــق حکمــت خود در جهان، مســتقیم یا 
غیرمســتقیم، تعییــن می‌کنــد. مرگ ممکن اســت به‌طور غیرمنتظــره و از جایی که 
تصورش را نمی‌کند، به ســراغ کســی بیاید، یا ممکن اســت او را در جایی که انتظار 
گر در پرمخاطره‌ترین مکان‌ها  گر اجل انسانی نرسیده باشد، حتی ا دارد، رها کند. ا
گیری  یا در میدان جنگ یا جایی که مرگ انســان‌ها را احاطه کرده اســت، مانند فرا
گر اجلش رسیده باشد، حتی  بیماری‌های مرگ‌آور چون وبا، باشــد زنده می‌ماند و ا
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گــر در وطــن و منــزل ـ نه میدان جنگ ـ و یا در مکان‌های امن به ســر برد و از مرگ  ا
وْ 

َ
ونَ ل

ُ
فرار کند، مرگ به ســراغ او خواهد آمد و از مرگ رهایی نخواهد داشــت: »یقُول

ذِینَ کتِبَ 
َّ
زَ ال بَــرَ

َ
ــوْ کنْتُمْ فیِ بُیوتِکمْ ل

َ
نا هاهُنا قُلْ ل

ْ
مْرِ شَــی‌ءٌ ما قُتِل

َ
أ

ْ
نــا مِــنَ ال

َ
کانَ ل

گر ما را اختیاری بود در  قَتْلُ إِلی مَضاجِعِهِمْ« )آل عمران/ 154(. می‌گویند: ا
ْ
یهِمُ ال

َ
عَل

گر در خانه‌هایتان هم بودید، کسانی که کشته شدن  اینجا کشــته نمی‌شــدیم بگو ا
بر آن‌ها مقدر شــده بود، به‌ســوی کشتارگاهشــان بیرون می‌آمدند )فضل‌الله، 1419 
ق، ج 4: 375-377؛ قطــب، 1425 ق، ج 2: 264(؛ بنابرایــن باید گفت که اموری 
چون وبا و فرار از آن‌که در تفسیر این آیه شریفه بیان‌شده، از باب تطبیق مفاد عام 
آیه شــریفه بر آن‌هاســت. اینکه در برخی روایات از رســول خدا )ص( نقل‌شــده که 
فرمودند: هنگامی‌که شــنیدید در شــهری وبا آمده اســت به آن سرزمین وارد نشوید 
ج نشــوید و از وبا فرار  کن هســتید وبا آمد ازآنجا خار و هرگاه در شــهری که شــما ســا
نکنید )سیوطی، 1404 ق، ج 1: 312( مفسران این دست روایات را که در تفسیر آیه 

شریفه ذکر کرده‌اند، باید از باب تطبیق مفاد عام آیه شریفه شمرد.

نتیجه‌گیری
از رهگذر این پژوهش به دســت می‌آید که تفســیر مشــهور از آیه شــریفه 243 بقره: 
هُ مُوتُوا 

ّ
هُــمُ اللَ

َ
 ل

َ
مَــوْتِ فَقَال

ْ
ــوفٌ حَذَرَ ال

ُ
ل

ُ
ذِینَ خَرَجُوا مِــنْ دِیارِهِمْ وَهُمْ أ

َّ
ــی ال

َ
ــمْ تَــرَ إِل

َ
ل

َ
»أ

ونَ« که  ا یشْــکرُ
َ
ــاسِ ل

ّ
کثَرَ النَ

َ
کــنَّ أ

َ
ــاسِ وَل

ّ
ــی النَ

َ
ــذُو فَضْــلٍ عَل

َ
ــهَ ل

ّ
 اللَ

ّ
حْیاهُــمْ إِنَ

َ
ثُــمَّ أ

بیشــتر مفســران به آن گرایش یافته و آن را ناظر به مرگ و حیات جســمانی قومی 
از بنی‌اسرائیل بر اثر وبا دانسته‌اند بسیار بعید است و روایات آن ازنظر سند و متن 
دچار ضعف و اشــکالات جدی بوده و فاقد اعتبار لازم اســت. دیدگاه عبده مبنی بر 
تمثیلی بودن آیه شــریفه که آیه شــریفه را فاقد مصداق تاریخی می‌داند و صرفاً به 
مفــاد و پیــام آیه شــریفه توجــه کرده و آن را ناظــر به مرگ روحــی و معنوی ملت‌ها، 
یعنــی از دســت دادن حریت و عزت و کرامت انســانی، بر اثر تــرک و فرار از جنگ با 
دشــمن و تســلیم شــدن در برابر وی می‌داند، نیز با ظاهر آیه شریفه ناسازگار است. 
آنچه با مفاد و ســیاق آیه شــریفه ســازگارتر به نظر می‌رســد آن اســت که آیه شــریفه 
بــه یک واقعیت تاریخی اشــاره دارد کــه در آن قومی از بنی‌اســرائیل به دلیل ترس 
از مــرگ، از مواجهــه بــا دشــمن و جنــگ و مقاومــت در برابــر وی ســرباز زده و برای 
برخوردار از زندگی مادی و دنیایی، جامعه خود را تســلیم دشــمن کردند، درنتیجه 
دشــمن با مســلط شــدن بر شــهر و دیار، حریت و عزت و کرامت مردم آن سرزمین را 
بــا ذلیل کردن و تحقیر و ســلب هویت دینی و فرهنگی‌شــان لگدمــال کرد و آنان با 
تــن دادن بــه ایــن خواری و زبونی تحت ســیطره دشــمن به زندگی ادامــه دادند تا 
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آن‌کــه خــدای تعالی بعد از مدتی طولانی تحمل خواری و ذلت توســط آن قوم و به 
ســتوه آمدن از ظلم و ســتم دشــمنان، دوباره بر آنان منت نهاد و پیامبری در میان 
آنــان مبعــوث کــرد و آن پیامبــر با دمیــدن روح شــجاعت و قیام و مبارزه با دشــمن 
و مقاومــت در برابــر وی بــرای به دســت آوردن حریــت و عزت و کرامــت، آنان را به 
جهــاد بــا دشــمن و مقاومــت در برابر وی زنده کرد و آن قوم خســته، با نترســیدن از 
مرگ و جهاد و مبارزه با دشــمن، او را از پای درآورده دوباره حریت و عزت و کرامت 
خــود را به دســت آوردنــد؛ بنابرایــن مقصــود از واژه »الموت« در آیه شــریفه، همان 
مــرگ حســمانی و طبیعــی و مقصــود از »موتوا« مــرگ معنوی و روحی اســت که با از 
دســت دادن حریت و لگدمال شــدن عزت و کرامت، یک جامعه دچار آن می‌شــود 
و مقصــود از »أحیاهــم« بازگرداند حریت، عزت و کرامت یک جامعه در پرتو جهاد و 

مقاومت و شهادت فرزندان آن، تحت رهبری یک پیشوای مصلح است.
بااین‌حال، با قطع‌نظر از ســیاق آیه شــریفه، آیه موردبحث حاوی یک پیام یا یک 
قاعده کلی برای مؤمنان است و آن اینکه در باور یک مسلمان ترس از مرگ و فرار 
از مرگ نباید جایی داشته باشد. مرگ و حیات تنها به دست خداست و اوست که 
گر  به انسان‌ها حیات می‌بخشد و با سرآمد اجل هرکسی مرگ بر او چیره می‌گردد. ا
اجل انســانی نرســیده باشــد، در مخاطره‌آمیزترین صحنه‌ها شــخص زنده می‌ماند 
گــر اجلــش فرارســیده باشــد، در امن‌تریــن مکان‌هــا نیز از مــرگ ایمنــی و گریزی  و ا
نیســت و مرگ شــخص فرامی‌رســد؛ بنابراین ترس از مرگ نباید شــخص را از ورود 
بــه میدان‌های ســخت و مخاطره‌آمیز بازدارد یا به فــرار از میدان‌ها خطر و مرگ‌آور 
وادارد، بلکــه انســان مؤمــن در هر یک از این صحنه‌ها باید صبــر و پایداری ورزد و 
بــه تکالیــف دینــی خود عمل کنــد. این پیام عــام، مؤمنان را در همــه صحنه‌های 
خطرآفریــن به‌ویــژه در هنــگام هجــوم دشــمنان بیمــه می‌کند و به روحیــه تلاش و 
مجاهــدت و صبــر و شــجاعت و پایداری می‌بخشــد. چنین مؤمنانــی و جامعه‌ای، 
گر در راه دفاع از ایمــان و حریت و عزت  همــواره از حیــات برخوردار خواهــد، حتی ا
ا 

َ
و کرامت انســانی خود کشــته شــوند، از حیات جاودانه برخوردار خواهند شــد: »وَ ل

زَقُونَ« )آل‌عمران/  هِــمْ یرْ بِّ حْیاءٌ عِندَ رَ
َ
مْوَاتًا بَــلْ أ

َ
هِ أ وا فیِ سَــبِیلِ اللَّ

ُ
ذِیــنَ قُتِل

َّ
تَحْسَــبَنَّ ال

گر براثر جهاد و مقاومت بر دشمن غلبه کنند، باز علاوه بر حیات جسمانی،  169( و ا
از حیات معنوی و روحی و عقلی برخوردار می‌شوند.
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